
www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 »پژوهش زبان و ادبيات فارسي«  ـپژوهشي فصلنامه علمي 

  35- 57: 1391زمستان ، بيست و هفتمشماره   

  23/05/1390: تاريخ دريافت
  26/12/1392: تاريخ پذيرش

  

  نيما يوشيج هاي هاي بياني انديشهشيوهدر سمبوليسم  تأثير
   *زاده محمد كمالي

  **عباس منوچهري
  ***حاتم قادري

  

  چكيده

برخي رويكردهاي سياسي شاعران سمبوليست اروپـايي و بـازخواني    ةمطالعمقاله با در اين 
دنبال آن خواهيم بود تـا نشـان   ه ب، خود ةهاي روشنفكري زمان با جريان »نيما«تعامل  ةنحو

هـاي   هـا و گفتمـان   او بـا ايـدئولوژي   ةهاي سياسي نيمـا و نـوع رابط ـ   گيري دهيم كه جهت
ــه ــنفكري زمان ــت فراو ،روش ــل    قراب ــه و عم ــر انديش ــاكم ب ــي ح ــاي كل ــا رويكرده ــي ب ان

البته نه بـه عنـوان    –به عبارت ديگر سمبوليست بودن نيما . هاي اروپايي دارد سمبوليست
در . هاي سياسـي او داشـته اسـت    ها و انتخاب گيري فراواني بر نوع موضع تأثير -تنها مؤلفه 

هـا نيـز    واجهه نيما با اين گفتمانهاي روشنفكري حاكم بر زمانه و نوع م گفتمان ،اين ميان
  .ها ايفا كرده است گيري كننده در تقويت اين جهتنقشي تعيين

  

  .هاي روشنفكري جريان م وسمبوليس، شعر نو، نيما يوشيج :كليدي هاي هواژ

                                                 
   دانشگاهي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد ،استاديار گروه علوم سياسي: نويسنده مسئول *

M_kamalizadeh@yahoo.com                                         
  Amanoocheri@yahoo.com                                             دانشگاه تربيت مدرس ،دانشيار گروه علوم سياسي **

  Ghaderyh@modares.ac.ir                                            دانشگاه تربيت مدرس ،استاديار گروه علوم سياسي ***

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

36 
   1391بيست و هفتم،  زمستان شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

   مقدمه

 تـرين  ترين و عـالي  كه برخي شعر را مهم اي گونه هب ،پيوندي ديرپاي با تاريخ و تمدن ما دارد ،شعر
پاسخ را به گزينش ناخودآگاه طبع ما حوالت ، دانند و در چرايي چنين امري فرهنگي ما مي ةرسان
بـا   .)93-90: 1387، آشوري(است طبعي كه در درازناي تاريخ شكل گرفته و پرورش يافته ، دهند مي

ان هـاي تـاريخ فكـري ايـر     ين جلوهتر بزرگتوجه به چنين اهميتي است كه شاعران نيز همواره از 
كـه در سـبك    هـايي  نـوآوري  دليـل هـم بـه    نيمـا يوشـيج  ، در ميان شاعران معاصر ايران. اند بوده

 ـ  ، گذارتأثيرمتفاوت و البته  يافكار و آرا دليلآورده و هم به  شعرگويي پديد ه اهميتـي منحصـر ب
ار و آث ـ ةمطالع ـهمين جايگاه برتر بوده است كه تاكنون از زواياي گوناگوني بـه   سبببه . فرد دارد

 دليـل به ، فكري و سياسي خود ةنيما با زمان ةدر اين ميان نوع مواجه. او پرداخته شده است يآرا
يند معنايابي و تفسير اشعار نيما و هم در شناخت درك او از شعر و جايگـاه  ااهميتي كه هم در فر

 ةانديش ـ ةي ـخواهـد از زاو  موضوعي است كه اين مقاله مي، شاعر دارد /خود به عنوان يك روشنفكر
  . سياسي بدان بپردازد

ما بر اين باوريم كه درك خاص نيما از شعر و شاعري متضمن نوعي دلالت هنجاري است و از 
هـاي هنجـاري در كنـار     دلالـت . شـود سياسـي مطالعـه    ةملات انديش ـأت ةتواند در حوز رو مي اين

دلالـت  . رود شـمار مـي  سياسـي بـه    ةيكي از سه مقوم اصلي انديش ـ، هاي تبييني و معرفتي دلالت
معيني از وضع هنجاري است كه بر وضعي كه موجـود نيسـت دلالـت دارد     ةترسيم گون، هنجاري

توانـد ظـاهر شـود؛ آن     به اشكال گوناگوني مي، سياسي در اين معنا ةانديش .)78 :1388، منـوچهري (
ت سياسـي  الهيـا . سياسـي اسـت   ةفلسـف ، سياسي كه مبتني بر استدلال عقلاني است ةنوع انديش

، ايـدئولوژي سياسـي  . نوعي انديشه است كه مبتني بر اسـتنباط وحـي اسـت    ،)عرفان، فقه، كلام(
نيز وضع هنجـاري   كند و ادبيات سياسي سياسي است كه وضع آرماني را ترسيم مي ةنوعي انديش

هـر  توانـد ابعـادي از    سياسي معين مي ةيك انديش علاوه بر اين. كند را در روايت ادبي ترسيم مي
اسـت   »هنجـاري «اي  انديشه ،سياسي ةانديش، بدين معنا. يك از اين انواع را نيز در بر داشته باشد

 ةانديش ـ. كه در پي معياري براي خوب يا درست زيستن از طريق سامان و مناسـبات نيـك اسـت   
 تـوان آن را مسـتقر   اما مـي  ؛كند كه در عالم واقع وجود ندارد هنجاري وضع مطلوبي را ترسيم مي

  .)79-78 :همان(كرد 
اروپايي و بازخواني روند  تدر اين مقاله با بررسي برخي رويكردهاي سياسي شاعران سمبوليس

دنبال آن خـواهيم بـود تـا نشـان دهـيم كـه        هب، خود ةهاي روشنفكري زمان نيما با جريان ةمواجه
وشنفكري زمانه قرابت هاي ر ها و گفتمان او با ايدئولوژي ةهاي سياسي نيما و نوع رابط گيري جهت

به عبـارت ديگـر   . هاي اروپايي دارد فراواني با رويكردهاي كلي حاكم بر انديشه و عمل سمبوليست
فراواني بـر   تأثير - البته نه به عنوان تنها مؤلفه -) سمبوليست بودن نيما( نيما با شعر ةنوع مواجه
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   37 / نيما يوشيج هاي اي بياني انديشهه يوهدر شتأثير سمبوليسم 
هـاي روشـنفكري    ن ميـان گفتمـان  در اي. هاي سياسي او داشته است ها و انتخاب گيري نوع موضع

كننـده در تقويـت ايـن    هـا نيـز نقشـي تعيـين     نيما بـا ايـن گفتمـان    ةحاكم بر زمانه و نوع مواجه
  .ها ايفا كرده است گيري جهت

اسكينر . مدد خواهيم گرفت اسكينر »هرمنوتيك قصد«نيما در اين زمينه از  يبراي بررسي آرا

نخسـت اينكـه متفكـر چـه معنـايي در      : ندك توجه مي سياسي به دو نكته ةدر باب شناخت انديش
كشـف   ،دوم ةنكت ـ. ميسر است مؤلفآثار يا بيانات  ةبا مطالع معمولاً ذهن دارد؛ از نظر وي اين كار

اسـكينر در ايـن مرحلـه از    . و دانستن منظوري است كه انديشمند از نوشتن اثر خود داشته است
درك معنـايي مخاطـب از   ( مؤلفد او براي فهم قصد به اعتقا. است كردههرمنوتيك قصد استفاده 

 و بـه  هايي كه در زمان آن متفكر و در آن فضا مطرح بـوده  مجادلات و پرسش، مباحث دباي) متن
بنـابراين بايـد بـر    . كردمشاركت متفكر در آن فضا و تلاش او براي گفتن چيزي در آن فضا توجه 

در توصـيفى  . آشنا بـود  كاملاً مؤلفده در زمان دافضاي حاكم بر آن عصر و جريانات انديشگي رخ
هـاى   محـور در نظريـه  محـور و زمينـه  هاى متن را تركيبى از گرايش »اسكينر«توان روش  كلان مى

  . هرمنوتيك دانست
تـاريخ آغـاز    ةدر حـوز  »كـالينگوود «باوري خود را با نقـد قصـدگرايي    اسكينر قصدگرايي و نيت

به اين صورت كه مورخ يا پژوهشـگر بايـد   ، كند را طرح مي »زمودنبازآ« ةنظري ،كالينگوود. كند مي

يـا   مؤلـف خـود را جـاي   ، ختيشنا روانپنداري  ذاترا بازسازي كند و با يك هم مؤلفذهن و نيت 
گيـرد و   ايراد مـي كالينگوود  ةاسكينر به ايد. دكناو را كشف  ةعامل قرار دهد تا معناي عمل و كرد

 ـ    و تفاوت تجربه مؤلفبين مورخ و  زماني ةمعتقد است كه فاصل ع از ـهـاي انسـاني از يكـديگر مان
خيـزد و ايـن زمينـه اسـت كـه       برمـي  »زمينـه «از  »معنا«گويد كه  وي مي. گردد پنداري مي ذاتهم

هاي زباني و ايدئولوژيك اشـاره   وي به زمينه، در اين چارچوب. معناست ةدهنده و توليدكنند شكل
بـه عمـل    ،هايي كه در متون هر عصر وجـود دارد  ها و ايده ايدئولوژي معتقد است اسكينر. كند مي

   .)244: 1381، في(ها توجه كند  كند و محقق بايد بدان زمينه تفسير كمك مي
بلكـه  ، اي و نـه رويكـرد زمينـه    اسـت  توان اظهار كرد كه رهيافت اسكينر نه رويكرد متنـي  مي

را بـا توجـه بـه     مؤلـف دو حالـت فـوق قصـد و نيـت      اي ميان اين دو و با استفاده از رويكرد ميانه
از نظـر وي بـراي دانسـتن قصـد و نيـت و       .)10: 2002اسكينر، ( كند هاي موجود فهم مي ايدئولوژي

گويد يا چـه   چه چيزي مي ،كند كاري كه مي ةمهم است كه بدانيم نويسنده به وسيل مؤلف ةانگيز
كند كه از تعامل بين آنهـا   وع بافت و زمينه بحث مياسكينر از دو ن .)همان( كند معنايي را بيان مي

و  1هـاي عملـي   زمينـه : انـد از  هـا عبـارت   ايـن زمينـه  . دكراي را معنادار  توان هر متن و انديشه مي

                                                 
1. practical context 
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كنـد و   هاي عملي و زباني كشـف معنـا مـي    وي با توجه به زمينه. 1هاي زباني يا ايدئولوژيك زمينه
، هاي عملي توجه به زمينه. آورد هاي دوگانه به دست مي ين زمينهفرايند توليد معنا را با توجه به ا

هـاي زبـاني و    كنـد ولـي زمينـه    شناسـي معرفـت نزديـك مـي     جامعـه  ةديدگاه اسكينر را به حوز
  .دهد او را به سمت هرمنوتيك سوق مي ،ايدئولوژيك

ارهـا و  هنجتـا چـه ميـزان    تا بفهمد نويسندگان  كندكمك ميپژوهشگر به ، رويكرد اسكينري
. نـد كن و نقـد مـي   بـرده  سـؤال يـا زيـر   ، كنند مفروضات رايج بحث سياسي را پذيرفته و تأييد مي

، با استفاده از اين رويكرد. داند در هنجارهاي ايدئولوژي در دسترس مي 2تصرفاين كار را  اسكينر
تـوان گفـت    اسكينر مي مطابق متدولوژي. دكرسياسي خود را واكاوي خواهيم  ةبا زمان نيما ةرابط
هايي كه در فضاي روشنفكري ايران در دوران پس از  و پاسخ سؤالبا استفاده از مفاهيم و  نيماكه 

. اسـت حـل بـراي بحـران آن روز جامعـه     راه ةعرضصدد مشاركت در  در ،بودمشروطه طرح شده 
 ـ شود كـه  مشاهده مي ،در اختيار ما قرار داده است همچنين مطابق با الگويي كه اسكينر ا وجـود  ب

كشد و متأثر از ايـدئولوژي و گفتمـان روشـنفكري     در فضاي روشنفكري حاكم نفس مي نيما آنكه
بـه  ، پيامبر قايل است/رسالت شاعري و جايگاهي كه براي خود به عنوان يك شاعر اما ،حاكم است

در چـارچوب  ، عصـرش  دهد تا همانند برخي ديگر از نويسـندگان و روشـنفكران هـم    او اجازه نمي
  .وشنفكري حزبي باقي بماندر

  

  ها و رويكردهاي سمبوليسم شاخص

ناميـده شـده اسـت     »سمبوليسـم اجتمـاعي  «سبك شعري نيما ، شناسي شعر معاصر در جريان

هنري اسـت كـه در اواخـر     -مكتبي ادبي ،سمبوليسم يا نمادگرايي .)56-55: 1383، شفيعي كـدكني (
اين مكتب نيز همانند سـاير مكاتـب   . يكا رواج يافتقرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم در اروپا و آمر

در اين ميان شـعر  . گذاشت تأثيربيش بر روند تحولات و تطورات ادبي ساير ملل كما، ادبي اروپايي
تـا آنجـا كـه از ديـد بسـياري از      ، اين مكتب به دور نمانده تأثيرنفوذ و  ةو ادب فارسي نيز از حوز

هـاي مهـم جريـان شـعري سمبوليسـم اجتمـاعي        رچشـمه ها و س يكي از خاستگاه، نظران صاحب
  . مكتب سمبوليسم اروپايي قلمداد شده است، فارسي

نيازمنـد  ، ايـن مكتـب در ايـران    ةترين نمايند شاخص ،هاي نيما ديدگاه مطالعه و ارزيابيبراي 
گيـري ذهنيـت و    هـايي كـه در شـكل    مؤلفـه  ؛هـاي ايـن مكتـب هسـتيم     بازخواني برخي از مؤلفه

بـه عنـوان يكـي از    . گذار بوده اسـت تأثيري سياسي شاعران متعلق به اين مكتب بسيار گير جهت
  . نام ببريم »گرايي و طرد واقعيت تخيل«از  توانيم مي، هاي سمبوليسم ها و مؤلفه ترين شاخص مهم

                                                 
1. Linguistic-Ideologic Context 
2. Manipulation 
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. اسـت كـرده  تبيـين  را جايگاه تخيل در شعر سمبوليسـتي   بود كه »شارل بودلر«بيش از همه 

بودلر به فراتـر رفـتن از واقعيـت و التـزام او بـه فرديـت و دنيـاي خصوصـي          ةانداز تأكيد بيش از
 ةبودلر معتقد بود كـه قـو  . در نهايت به طرد دنياي بيروني از سوي او و پيروانش انجاميد، شاعرانه

يـا آنچـه را    تواند تشابه كلـي  زيرا تنها اين قوه است كه مي )1(است 1ملكات ةترين هم تخيل علمي
صـرفاً منبـع تصـويرها و     ،كـل جهـان مشـهود   «: درك كنـد ، نامنـد  مذهب عرفان تناظر مي كه در

بخشد؛ نوعي خـوراك اسـت كـه     خيال به آن مكان و ارزش نسبي مي ةنمايد كه قو هايي مي نشانه
بـراي بـودلر   . )264: 1386، ولـك ( »دهـد  كند و به آن تغيير شـكل مـي   نيروي خيال آن را هضم مي

است كه بـه مـا   ـ  و نه جهان واقع ـ  اين تخيل. و يا جداي از آن وجود نداردحقيقتي وراي تخيل 
و امـر   تخيـل فرمـانرواي حقيقـت   « :به اعتقاد بـودلر . كند شناخت راستين از حقيقت را ارزاني مي

   .)266: همان( »ممكن يكي از قلمروهاي حقيقت است

هـاي   گيـري  ها و جهت انتخاببر ، اصالت تخيل و جايگاه والاي آن در نزد شاعران سمبوليست
، آن خـواهيم بـود   دنبال  بهآنچه در اين قسمت از مقاله . گذار بوده استتأثيركلي سياسي آنها نيز 

رو اهميت اين تأكيد از آن. گيري كلي اين شاعران است پي بردن به جهت، گونه كه ذكر شد همان
 -ن ادبـي أبا توجه به ش ـ، ين افرادهاي سياسي ا گيري نوع موضع ةكه رسيدن به قطعيت دربار دارد

گـاه  سـخت و  ، هـا  گيـري  جزييـات ايـن موضـع    ةشواهد كافي دربـار نبود ايشان و نيز  -نه سياسي
بـه آشكارسـازي يـك     ،توان بـا اتكـا بـه شـواهد موجـود      اما همواره مي ؛رسدميممكن به نظر غير

جـان  اين عبـارت  . ودهاي يك مكتب اميدوار ب كلي در ميان آرا و كنش »گيري و خط مشي جهت«

گيري خاص نسبت بـه جهـان    ختي هم ممكن است مولد جهتشنا هاي زيبا حتي نظام« :كه ديويي

از . باشـد  مسـئله تواند ناظر بر همين  مي ،)178: 1387، حسينيسيد ( »اتي آشكار باشندتأثيرو موجد 

تحقيقـات  شـتر  بيدهد كه  گرفته در اين حوزه نشان ميهاي صورت نگاهي به پژوهش، سوي ديگر
  .)2(اند هاي كلي متمركز بوده گيري بر پيگيري اين جهت) مكاتب هنري و ادبي ةدر زمينويژه  به(

د كـه تـا زمـاني كـه انـواع نگـرش       كرتوان ادعا  هاي كلي مي گيري با در نظر گرفتن اين جهت
ي بـه  گرايشي به سمت نظرات سياسي افراط ـ، رمانتيك ـ سمبوليستي بر قلمرو شعر مستولي بود 

 »هـامبورگر  «. )3(كار بودند تا مترقـي  نظراتي كه در بيشتر موارد ارتجاعي و محافظه، خورد چشم مي

هـاي سياسـي را در جايگـاه تخيـل در ميـان ايـن شـاعران         گيـري  اين جهت ةريش ،خود ةدر مقال
و  تخيـل سرچشـمه گرفتـه اسـت     ةهاي اين شاعران از قـو  ارزش ،از ديدگاه او. كند مي وجو جست

ل و امـور سـراپا   يخواه است كه بتواند خود را با مسـا اي و افراطي و آرمان تخيل بيش از آن ريشه«
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ها و تكثرگراييِ فرهنگ  در واكنش به پيچيدگي تخيل ةقو ،ما ةدر زمان به علاوه. دهد قفسياسي و
و آيـين   جشـن «آن . بوده است 1گرا غالباً بدوي، موجود كه تخيل قادر به جذب و هضم آنها نيست

هـاي   فقط يكي از شمار فراوانِ بهشت، »غرق شده است«در عصر ما  ييتس ةكه به گفت »معصوميت

  .)120: 1382، هامبورگر( »اند اي است كه به ياري تخيل شعري آفريده يا طلب شده گمشده

هـاي   گيري اين شاعران به سمت ايـدئولوژي  گرايي را علاقه و جهت نتيجه اين تخيل هامبورگر
سر خم كـردن در برابـر آن دسـته از     ،اصلي شاعران اين مكتب ةوسوس رواز اين«: داند اسي ميسي

گرايي مشابه و واكنشي مشـابه عليـه تكثرگرايـي     هاي سياسي بوده است كه از نوعي بدوي جنبش
ناسيونال سوسياليسم آلمـاني و آكسـيون   ، فاشيسم ايتاليايي و اسپانيايي. گيرند ت ميأنش فرهنگي

راينر ماريا شاعران گوناگوني چون  .)همان( »ستها گونه جنبش راستي اين هاي دست نمونه ،سزفران

در همـدلي بـا   ، فوتوريسـت مـارينتيِ  . ت. گوتفريـد بـن و ف  ، ازرا پاونـد ، والاس استيونس، ريلكه
  .)123: همان(گرا شريك بودند هايِ توتاليتر راست جنبش

 - اي سياسي برخي از شاعران سمبوليست گفتـه شـد  ه گيري ها و جهت داوري ةآنچه در مقول
امـا   ؛تواند خـالي از ابهـام و تنـاقض باشـد     نمي -گونه كه در ابتداي بحث نيز بدان اشاره شد همان

اشتراك نظر دارند كه در  -گيري كلي شاعران اين مكتب با تأكيد بر جهت - منتقدين بر اين نكته
نـوعي ديـن خصوصـي نهفتـه      ،سمبوليسـت  -نتيكبطن زيباشناسي هر شاعر متعلق به سنت رما

در ايـن  . نوعي دين شاعرانه كه با الزامات جهان همگاني و زندگي عمـومي ناسـازگار اسـت   ، است
راه ملاقـات كنـد و    ةتا بتواند ديگران را در نيم ـ، باشد »بيرون رفتن از خويش« ةمقطع او بايد آماد

تواننـد بـدون    ي مبتني بر تخيل خـلاق نمـي  ها هاي سياسي و اجتماعي ارزش دريابد كه در حوزه
اگر شاعر مدرن نتواند چنين . اموري مطلق تلقي شوند، دامن زدن به نزاعِ چندين تخيل خودآيين

و  راستا خواهد شـد گرا هم هاي سياسي مطلق با عقايد و گرايش، سازگاري و تطبيقي را ايجاد كند
بندي و تعهدي نظير تعهد دروني خـويش  پايآميز آنها در مورد يك امر خاص را با  وسواس جنون

توسـط ايـن    -و غلبه بر آشـوب كنـوني جهـان    -برقراري نظم  ةو فريب وعد اشتباه خواهد گرفت
   .)134: همان(ها را خواهد خورد  ديدگاه

بـا  ، گرايـي منـتج از آن بـاور دارد    گونه شاعر سمبوليست كه بـه اصـالت تخيـل و آرمـان     بدين
حتـي از ايـن احسـاس     گـاه نيز احساس همدلي كرده و  ها يانه در ساير حوزهگرا هاي آرمان انديشه

  . رسد ها مي ي مشترك با صاحبان و نمايندگان اين انديشهگير موضعهمدلي نيز فراتر رفته و به 
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  سياسي ةنيما و زمان

 دوران كودكي. كرد سياسي ايران معاصر زندگي مي  ترين دوران در يكي از متلاطم نيما يوشيج
نيما در دوران جواني . فكري پيرامون انقلاب مشروطه است - و جواني او متأثر از تحولات سياسي

هـاي نظـري و عملـي     تـرين دسـتاورد تـلاش    كـه مهـم  (خود از يكسو با افـول انقـلاب مشـروطه    
 گيري بلشويسـم و ماركسيسـم در آن   قدرت، روست و از سوي ديگر هروب) روشنفكران آن دوره بود

 ةاو را بـه نـوعي مبـارز   ، ها به صفحات شمالي ايران ي شمالي كشور و نفوذ اين جريانسوي مرزها
اشـغال  ، اجتمـاعي  -هاي سياسـي  ها و شكست سأي. انقلابي در قالب نبرد مسلحانه سوق داده بود

از ... تسلط اسـتبداد و ديكتـاتوري بـر كشـور و    ، خواهان مرگ و آزار آزادي، دست بيگانگان هايران ب
ايـن تحـولات   . كنـد  هاي اجتماعي دوراني اسـت كـه نيمـا در آن زنـدگي مـي      ن شاخصهتري عمده

 مـؤثر نيمـا   يگيـري آرا  جهت ي وگير شكلاي دانست كه در  توان زمينه سياسي و اجتماعي را مي
اجتماعي است كه نيما با دو سـنت بـزرگ روشـنفكري معاصـر      -تيسيز ةدر اين زمين. بوده است

بـه عنـوان يـك شـاعر      بهتر انديشه و رويكردهاي سياسـي نيمـا   تحليل براي. شود وارد تعامل مي
 ةتوان نحـو  مي، و ميزان قرابت اين رويكردها با اسلاف سمبوليست او در سنت اروپايي سمبوليست

  . مطالعه كردنيما با اين دو سنت و رويكرد روشنفكري را  ةمواجه
از . اواخر عصر قاجار ريشـه دارد  طلبيدر رويكردهاي اصلاح ،نخستين سنت روشنفكري ايراني

ميـرزا عبـد   و ) 1275-1232( ميـرزا آقاخـان كرمـاني   ، )1257-1191( آخوندزادهميرزا فتحعلي 
آنچـه  . شـود  به عنوان نخستين منورالفكران ايراني يـاد مـي   غالباً، )1290-1213( طالبوف الرحيم

تحول فرهنگي در بطن ذهنيت و  نوعي ،بودند آن دنبال بهاين گروه از نخستين روشنفكران ايراني 
ان ـبخشـي بـه اذه ـ   به عبارت ديگر آنها رسالت روشـنفكري خـود را در آگـاهي   . ايراني بود ةجامع
تحـولات فرهنگـي دنبـال     ةدانستند و تنها راه نيـل بـه ايـن هـدف را نيـز در حـوز       مانده ميعقب
مـورد  ، نگي جامعـه ايرانـي  ين عنصر فرهتر بزرگادبيات به عنوان  فرهنگي نيز ةدر حوز. كردند مي

 ةشايد به همين دليل است كه نخستين كوشش اساسي بـراي تعريـف دوبـار   . آنها بود ةعلاقه ويژ
شـود كـه حـامي     آغاز مي فتحعلي آخوندزادهبهينه از نيروي اجتماعي آن نيز با  ةادبيات و استفاد

  .پرشور اصلاحات فرهنگي بود
»پـوئزي «ف در تعري »مكتوبات« ةآخوندزاده در مجموع 

پـوئزي عبـارت اسـت از    «: نويسـد  مـي  1

يا ، اي كما هو حقه آنچنان انشايي كه شامل باشد بر بيان احوال و اخلاق يك شخص يا يك طايفه
، آخونـدزاده ( »تـأثير در كمال جودت و ، با نظم، يا بر وصف اوضاع عالم طبيعت، به شرح يك مطلب

از ديـدگاه او  . برنـد  ادبيات در جهل مطلق به سـر مـي   ةايرانيان دربار ،آخوندزاده از نظر .)8: 1357

                                                 
1. poesie 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

42 
   1391بيست و هفتم،  زمستان شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

هـا و   زمـان  ةكه قادرند مخاطبان خود را در هم ـ شكسپيرو  فردوسي، هومرتنها شاعراني همچون 
گذار تأثيراند و آثارشان مبتني بر واقعيت و  شاعراني راستين، قرار دهند تأثيرها تحت  فرهنگ ةهم

متظـاهران و  ، شـاعران معاصـر آخونـدزاده    ويـژه  به، سي زبانفار ديگر تمامي شاعران تقريباً. است
هاي كـاذب و غيرطبيعـي اسـت و     شوند كه اشعارشان يكسره آكنده از مبالغه مدعياني شمرده مي

: همـان ( قرار دهد تأثيرهمين ويژگي موجب شده كه آثارشان نتواند حتي معاصرانشان را نيز تحت 

32-35(.  
هـاي   رود و شـعر فارسـي را نـه تنهـا يكـي از نشـانه       يز فراتر مـي از اين ن ميرزا آقاخان كرماني

ميـرزا  . دانـد  بلكه يكي از علل اصلي انحطاط اجتماعي و فرهنگي در ايـران مـي  ، انحطاط فرهنگي
خواهان تجديد سازمان كامل ادبيات ايران مطابق با آن ، آخوندزاده، آقاخان نيز همانند سلف خود

ميرزا آقاخان در نقـد شـعر معاصـر    . هاي اروپايي رواج دارد فرهنگنوع شعر و ادبياتي است كه در 
و شـاعري  ولي چنان شـعر  ، گويند شعراي فرنگستان انواع اين شعرها را گفته و مي«: گويد خود مي

اند كه جـز تنـوير    اند و چنان اشعار خود را مطابق منطق ساخته آوردهرا تحت ترتيبات صحيحه در
تشويق نفوس به فضايل و ردع و زجر قلوب از رذايـل و عبـرت و غيـرت     و... افكار و رفع خرافات و

  .)393: 1350، پور آرين( »ي ديگر بر اشعار ايشان مترتب نيستتأثير، وطن و ملت

قرابـت زيـادي بـا ايـن      ،جايگاه شعر و شاعر ةها و افكار او دربار به شعر و انديشه نوع نگاه نيما
در سنت فكـري روشـنفكري كـه نيمـا از آن متـأثر اسـت       بحران . خواست روشنفكري زمانه دارد

جهـل و  ...) نظير آخونـدزاده و  ،ديدند حل را در تحول فضاي فكري جامعه ميروشنفكراني كه راه(
گونه كه در آن سـنت فكـري و    حل نيما نيز همانراه. هاست ماندگي فرهنگي تودهناآگاهي و عقب

تأكيـد بـر لـزوم    . هاسـت  هـدايت فكـري تـوده   ، شـود  در آن فضاي روشنفكري بـر آن تأكيـد مـي   
تعـاريف   بيـان در عـين  ، تصويري شـاعرانه از وضـع نابهنجـار موجـود    نشان دادن بخشي و  آگاهي

هـاي نـوع نگـاه سـنت      همگـي از جملـه مؤلفـه   ، متفاوت از خودآگاهي و جايگـاه شـعر و ادبيـات   
هـا را بـا تأكيـد در     ن مؤلفهروشنفكري فرهنگي به جايگاه و مسئوليت ادبيات بود كه نيما نيز همي

  . نوع نگاه خود به شعر آورده است
هـاي   ما با چهره ،در همان دوران. تنها نبوده است ،البته نيما در قرابت با اين سنت روشنفكري

در . پرداختند روييم كه در چارچوب اين سنت روشنفكري به ادبيات مي هديگري نيز در ادبيات روب
هـاي سـنتي و    ها و دال آنكه نشانهخلاف نيما و بيبر البته - »دهخدا«همان دوران شاعري همانند 

آفريني كنند و معاني نـويني   قشنسازد كه در فضاهاي تازه  آنها را قادر مي - مرسوم را تغيير دهد
 ،شـود  شعر ديگر به قلمرو احساسات دروني محـدود نمـي  ، اين شاعران ةدر انديش. را منتقل كنند

آرماني بـا تأكيـد بـر آرزوهـاي      ةتصويري از جامع نشان دادنكنوني جامعه و بلكه با نقد وضعيت 
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گذارد و در چارچوب  شاعر از درون خود پا به بيرون و محيط اجتماعي مي. خورد جمعي پيوند مي

 تـأثير جمعي مـردم و   ةخواند در صدد شكل دادن به حافظ گرايي تكويني ميساخت ،گلدمنآنچه 
  . آيد نها برميگذاشتن بر آگاهي جمعي آ

تعامل مـردم بـا    ةنيما از اين سنت روشنفكري تا حدي است كه وي وضعيت خود و نحو تأثير
هـا و   خود را نيز به وضعيت ايـن روشـنفكران تشـبيه كـرده و بـه نـوعي بـر همسـاني سرنوشـت         

 ـ  . خيلي دور است و شايد نه چندان دور ...راه دور است«: كند ها تأكيد مي مسئوليت ن بسـته بـه اي

كـنم ميـرزا    خيـال مـي  . كشـم  من انتظار آن آفتاب را مـي . است كه چشم مردم چه وقت باز شود
: 1368، يوشيجنيما (. بتابدبايد آفتاب . جز صبر چاره نيست. دربند من است، فتحعلي هستم و تهران

214(.  
ونـه در  به عنـوان نم  ؛توان ردپاي اين طرز تفكر را پيگيري كرد در بسياري از شعرهاي نيما مي

  : خوانيم مي »مهتاب«شعر 

نيست يكدم شـكند خـواب بـه چشـم كـس      / ، درخشد شبتاب مي/ تراود مهتاب مي«

  .شكند خواب در چشم ترم مي/ غم اين خفتة چند/ ليكو
كز مبارك دم او آورم اين قـوم بـه   / خواهد از من صبح مي./ نگران با من استاده سحر

  .شكند از ره اين سفرم مي/ خاري در جگر ليكن/ ، جان باخته را بلكه خبر
بـه  ! اي دريغا/ ، و به جان دادمش آب/ كه به جانش كشتم/ نازك آراي تن ساق گلي

كـه بـه در كـس    / پايم بر عبث مي/ تا دري بگشايم/ سايم ها مي دست./ شكند برم مي
  .شكند بر سرم مي/ در و ديوار به هم ريخته شان/ آيد

دست او بر / كوله بارش بر دوش/ دم دهكده مردي تنها بر/ مانده پاي آبله از راه دراز
  .)234: همان( »شكند خواب در چشم ترم مي/ چند ةغم اين خفت:/ گويد با خود مي، در

در ايـن شـعر بـه    . رسالت پيامبري شاعر از زبـان خـود او دانسـت    ةتوان چكيد اين شعر را مي
. ار جهل و ناسپاسي ترسـيم شـده اسـت   در برابر امتي گرفت ،خوبي تصوير پيامبري صبور و دلسوز

خبـر  «و  »مبارك دم«و  »قوم«كلمات  ،كند در تفسير اين شعر تأكيد مي پورنامداريانگونه كه  همان

در ايـن حالـت شـاعر در موقعيـت پيـامبري قـرار       . فضايي مقدس به شعر بخشيده اسـت  ،»آوردن

او را مأمور ابـلاغ رسـالت    - استمقام آن شده كه در اينجا صبح و روشني قائم - گيرد كه حق مي
   .)330: 1383، پورنامداريان(اند  جوي خود را باخته كند كه جان و روح حقيقت به قومي مي

تـوان   مي -رود ترين شعر سمبوليستي نيما نيز به شمار مي برجسته كه اتفاقاً –شعر ققنوس را 
ققنـوس نمـاد شـاعري اسـت     جـايي كـه   . تصوير كاملي از جايگاه پيامبري و شباني شاعر دانست

  :رازبين و يگانه
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بـر شـاخ   ./ آواره ماند از وزش بادهـاي سـرد  / ، آوازة جهان، مرغ خوشخوان، ققنوس«

  .بر گرد او به هر سر شاخي پرندگان./ بنشسته است فرد/ ، خيزران
در بارهاي / ، هاي پاره صدها صداي دور از رشته/ ، كند هاي گمشده تركيب مي او ناله

يوشـيج،  نيمـا  ( ».... /سـازد  مـي / ديوار يك بنـاي خيـالي را  / ، تيره روي كوهمثل خطي 

1368 :245(  
از ايـن شـب سـرد و    ، بيگانه اسـت ، دانند هاي رهگذري كه راز دل او را نمي ققنوس كه با مرغ

  . شود طلبي خود فنا مي گذرد و در آتش حقيقت مي ،ماند تاريك كه به جهنم مي
  :نيما براي معرفي جايگاه شاعر است ديگر نماد مهم »مرغ آمين«

، بازگشته/ ، رفته تا آنسوي اين بيدادخانه/ ، مرغ آمين دردآلودي است كاواره بمانده«

در پـي چـاره    /، نوبت روز گشـايش را / ، رغبتش ديگر ز رنجوري نه سوي آب و دانه
  .بمانده

ده مردمـان  جـور دي ـ )/ گوش پنهان جهان دردمند ما(بين نهانان شناسد آن نهان مي
/ ، دهـد پيوندشـان در هـم    مـي / ، آن آشنا پـرورد ، با صداي هر دم آمين گفتنش./ را

  ./...نهد نزديك با هم آرزوهاي نهان را مي/ ، بار آنان كمس خسرانأكند از ي مي
از / ، بـا نهـان تنگنـاي زنـدگاني دسـت دارد     / ، او نشان از روز بيدار ظفرمندي است

در / ، هاي رنجـوران  از درون استغاثه/ ، وده ره تصوير بگرفتهدار اين غبار آلعروق زخم
/ واندر آشوب نگاهش خيره بر اين زنـدگاني ./ آيد نمايان مي، شبانگاهي چنين دلتنگ

دهـد پوشـيده خـود را بـر فـراز بـام مـردم         مـي / ، اي از آن رهـايي  كه ندارد لحظـه 
  .)288: همان( » ..../آشنايي

گـر خـود   بيش از هر چيـز معـرف و تـداعي   ، سان او ادهاي پرندهنيز همانند ساير نم مرغ آمين
رنجوري از آب و دانـه گسسـته   . شناسد اي كه اين بيدادخانه را مي دردآلود آواره مانده: شاعر است

بين نهاني است كه گـوش دردمنـد جهـان    نهان. است كه در انتظار روز گشايش در پي چاره است
آرزوهاي نهان آنان را به ، دهد هر دم آمين گفتنش پيوند ميمردمان جورديده را با صداي . ماست

گويـد و نشـان    داستان مردمش را مي. دهد بار آنان را تقليل مي س خسرانأكند و ي هم نزديك مي
شناسد و در شبانگاهي چنين تيره از درون  نهان تنگناي زندگاني را مي. روز بيدار ظفرمندي است

گسـترد   هاي خود را مي بال ،شود و بر فراز بام مردم و ديوارهاشان هاي رنجوران نمايان مي استغاثه
  .)114: 1383پورنامداريان، (گويند  و مردم از درد خود با او سخن مي

در . شـود  تصوير واضحي از جايگاه نمادين شاعر و مردم به تصـوير كشـيده مـي   ، مرغ آمين در
، تلقي شاعر از نقش و جايگاه خويش اسـت و اين نه تنها ، بخش اينجا شاعر هدايتگر است و رهايي
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مردم با مخاطب قراردادن . عهده گيردن مسئوليتي را برمردم نيز از شاعر انتظار دارند تا چني بلكه
خويش  ةالبته وظيف شاعر نيز. كنند راه رهايي و رسيدن به وضعيت آرماني را از او طلب مي، شاعر

  .»شب تيره بدل با صبح روشن گشت خواهد«: دهد كه كند و به مردم نويد مي را به خوبي ايفا مي

هاي روشنفكري ايراني تنها به نسل اول ايشان و افرادي نظير آخوندزاده  نيما با سنت ةاما رابط
شـويم كـه در آن    وارد دورانـي مـي   ،گيري از انقلاب مشـروطه  با فاصله. ماند و كرماني محدود نمي

ظهـور ايـن گفتمـان نـوين     . يابـد  رسميت بيشتري مي با چنين نام و عنواني، گفتمان روشنفكري
مقارن با دوران بلوغ اشعار ، روشنفكري كه با ظهور حزب توده در ايران تقارب فكري و زماني دارد

بدين ترتيب نيما در دوران زندگي خود با دو سنت روشـنفكري وارد  . سمبوليستي نيما نيز هست
در . هـا متفـاوت اسـت    آن با هر كـدام از ايـن سـنت   هر چند نوع و ميزان مواجهه  ؛شود تعامل مي

مواجهه نيما با نخستين نسل روشنفكران ايراني از جنس همدلي و پيروي است تـا آنجـا    كه حالي
عاري از ابهـام  ، با سنت واپسيناش  مواجهه ةنحو، داند كه شاعر صراحتاً خود را منسوب به آنها مي

سير و معنايابي برخي از اشعار نيما را نيز دچار مشـكل و  فرايند تف گاهابهاماتي كه . و ترديد نيست
هـاي نخسـتين گفتمـان     ها و مؤلفـه  واكاوي زمينه بادر ادامه بر آن خواهيم بود تا . كند چالش مي

نيما با اين گفتمـان   ةتري از نوع رابط به تصوير شفاف ،)گفتمان چپ(رسمي روشنفكري در ايران 
  .نزديك شويم

بـا تولـد و رونـق حـزب تـوده بـه        ،ري چپ و يا ماركسيستي در ايرانحضور گفتمان روشنفك
هـاي سياسـي    افكـار و جريـان  . نزديكي دارد ةرابط ،ترين جريان سياسي فعال در ايران عنوان مهم

امـا بـا تشـكيل ايـن      ،چپ در ايران هر چند پيش از ظهور حزب توده نيز در ايران وجود داشـتند 
 ةبـه گفت ـ . گيـرد  د چپ در ايران به گفتمان غالب شدت ميحزب است كه روند تبديل شدن عقاي

بـا سرنوشـت    عمـدتاً  1330و  1320هـاي   داستان روشنفكران ايراني در دهـه «، همايون كاتوزيان

هاي انشـعابي   گروه كه كساني چه ،چه كساني كه به آن وفادار ماندند ؛حزب توده عجين شده است
كـه در سـكوت آن را    ا بنياد نهادند و نيز كسـاني هاي چپ ديگري ر و جنبش آن را رهبري كردند

در آن دوران . )63-162 :1991كاتوزيـان،  همـايون  ( »ترك كردند و دست از فعاليت سياسي برداشـتند 

هر حركـت مترقـي در عرصـه     أحزب توده تنها حزب سياسي مدرن ايران بود و تا چند سال منش
  .)209 :1377، نكاتوزياهمايون (شد  فرهنگ و هنر محسوب مي، سياست

اما حزب توده چگونه به زايش يك گفتمان جديد روشنفكري و نسل جديد روشنفكران كمك 
حـزب تـوده و يكـي از اعضـاي      ةپردازان برجست يكي از روشنفكران و نظريه خليل ملكي ؟كند مي

بـدون داشـتن   ، نسـل جـوان و روشـنفكران   «: در ايـن بـاره معتقـد اسـت    ، گروه پنجاه و سـه نفـر  

بسـياري از  . در صدد تغيير دادن اوضاع و تغيير و تحول بخشيدن به آن برآمده بودنـد ، لوژيايدئو
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امـا يـك چيـز را محقـق و      .دانستند كه فاشيست هستند يا كمونيسـت  شر نمي جوانان پر شور و
دانستند؛ آن اين بود كه همه چيز بايـد تغييـر كنـد و دنيـايي نـو طبـق آمـال و آرزوي         مسلم مي
بـر آن تأكيـد داشـت و آن را علـت اصـلي       ملكـي آنچـه   .)310: 1368، ملكي( »جود آيدو ههمگاني ب

همانـا  ، دانسـت  آن روز ايـران مـي   ةكرده جامع ـ تحصيل ةجذابيت حزب توده براي نخبگان و طبق
تصـويري آرمـاني از وضـعيتي     ةعرض ـتأكيد آن حزب بر لزوم تغيير و تحول در وضعيت موجود و 

: به تعبير ملكـي . ه البته آن نيز رنگ و بوي بهشت ماركسيستي داشتوضعيت بديلي ك ؛بديل بود
آنهـا از هـر آنچـه    . پسـنديدند  سياه و وضع موجود منفور را نمـي  ةگذشت ]جوانان و روشنفكران[«

دنيـاي نـو و دسـتگاه    خواسـتند   مـي به تنگ آمده بودند و  ،كهنه و فرسوده بود ةمربوط به گذشت
كهنـه  «آنها فرمان انهدام . فرما كنندحكم نو  سيشنا با روحيه و روان، وهاي طراز ن نويني را با انسان

 »ي راهي به سوي روشنايي بودندوجو جستدر  ،را صادر كرده و از جهان تاريك كنوني »و پوسيده

   .)310-309 :همان(
يكي ديگـر از نويسـندگان آن نسـل نيـز حـزب تـوده را نمـاد         ،»علي اصغر حاج سيد جوادي«

اش را به حزب  دلايل علاقمندي ،انديشد خويش مي ةاو زماني كه به گذشت. دانست ي مينگر آينده
اي از  هـيچ خـاطره  ، زماني كه مـن بيسـت سـاله بـودم    «: دهد گونه شرح مياينتوده در ايام جواني 

هـيچ مراسـمي را بـه     ،ديكتاتوري غير از تولد شاهان و شهادت امام حسين. ايران نداشتم ةگذشت
، نبـوي ( »اي از گذشته نداشـت  مناسب نسلي بود كه هيچ خاطره ،ماركسيسم. شناخت رسميت نمي

نويسـنده ديگـري اسـت كـه تصـوير آن روز حـزب تـوده در ذهـن         ، »جلال آل احمد« .)14: 1388

خروش  آليست پرجوش و اي يعني يك ايده يك توده«: كند گونه ترسيم مياينروشنفكران ايراني را 

خوانده مصلح و انقلابي و آن حزب ابزار كارش و اگـر روسـيه شـوروي از آن دفـاعكي     و يك كتاب
  .)356: 1386، احمدآل ( »به اين علت است كه مادر سوسياليسم است ،كند مي

، پـردازد  حزب توده مـي  ةمطالعدر آنجا كه به  »ايران بين دو انقلاب«نيز در كتاب  »آبراهاميان«

كند كـه در   طرفدران اين حزب ذكر مي ةاز روشنفكران و نويسندگان ايراني را در زمرنام بسياري 
، اي ماننـد بـزرگ علـوي    افزون بر نويسندگان برجسـته «: ميان آنها نام نيما يوشيج نيز وجود دارد

 ةچندين نويسند، آرام و گلستان كه در اين سازمان فعال بودند، آل احمد، پرويزي، توللي، نوشين
اين افراد عبارت بودند از . اين حزب بودند هوادار، 1326پيش از  ةدوره در ويژ به، ديگر نيز معروف

 شعر كلاسيك؛ و صادق هدايت ةدنكار و نماي دموكرات كهنه، نيما يوشيج پدر شعر نو فارسي؛ بهار
   .)410: 1389، آبراهاميان( »شد ادبيات فارسي معاصر قلمداد مي ةبرجست ةكه در كل چهر
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صحت آن داوري  ةرود و در ادعايي كه در ادامه دربار نيما از اين نيز فراتر مي ةراهاميان دربارآب

 .)همـان ( »يوشيج تا زمـان مـرگش پشـتيبان حـزب تـوده بـود       نيما«: شود مدعي مي، خواهيم كرد

، 1320 ةآغاز ده در«: گويد نيما با حزب توده مي ةابعاد ديگري از رابط ةآبراهاميان همچنين دربار

، مـردم  ةهاي خود را از طريق ماهنام توانست نوشته نيمايوشيج به شاعري نامدار تبديل شد كه مي
روشنفكري حزب توده و پيام نوين ارگان انجمـن فرهنگـي ايـران و شـوروي بـه آسـاني در        ةمجل

  .)همان( »دسترس مردم قرار دهد

يشتر به ساختار طبقاتي كشور روشنفكر ب ةاز ديدگاه آبراهاميان جذابيت حزب توده براي طبق
هــا و  بينـي از ميــان رفـتن خــوش  دنبـال   بــه ويـژه  بــه، روشـنفكر  ةاز ديـدگاه طبق ــ. گشــت برمـي 

درآمد  پيش، نابودي خودكامگي رضاخاني، آمده بود پديد 1320شهريور هايي كه پس از  اميدواري
درباريـان اخـاذ و   ، اولگرثروتمنـدان چپ ـ ، اي بزرگان قبيلـه ، داران فئودال يك اليگارشي فاسد زمين

برخـورد و رفتـار    ةهمچنين شيو. نه يك دموكراسي راستين ،برخي از بزرگان خطرناك ارتش بود
 .)418 :همـان (انگيخـت   متوسط جديد را برمي ةهمواره خشم طبق، بالاي سنتي ةطبق ةخودپسندان

  . وده همگوني داشتبا ايدئولوژي حزب ت تقريباًروشنفكر نيز  ةبينش سياسي طبق، از ديدگاه او
اقبال روشنفكران ايراني به حزب توده را چنـدان بـه مـدرن بـودن و تمـايلات      ، »كاتوزيان«اما 

هاي تعامل فكري و طبقاتي ميان آن بـا روشـنفكران مربـوط     اين حزب و نيز زمينه ةخواهان آزادي
چرخش تأكيـد  «، تودهايجاد حزب و او با برقراري پيوند ميان اشغال ايران توسط روسيه . داند نمي

 ةمداخل ـ ةرا نيـز نتيج ـ  »1320 ةاز ناسيوناليسم رمانتيك به انتقاد اجتماعي در ادبيات فارسي ده ـ

طبيعي اسـت كـه نتيجـه    «: از ديدگاه او .)18: 1377، كاتوزيانهمايون (كند  نيروي خارجي عنوان مي

بسـياري از آنـان كـه در     ...دول محور اشغال كـرده بودنـد  ، بگيريم اگر مملكت را به جاي متفقين
تالارهـاي گردهمـايي   ، اي بيشـتر  شايد حتـي بـا شـوق و علاقـه    ، صفوف حزب توده جاي داشتند

نگاران اين حـزب هـم    شعرا و روزنامه، نويسندگان، و بسياري از روشنفكران كردند ها را پر مي نازي
   .)19 :همان( »كردند مي تأمينادبيات نازيستي را 

چه در مـورد   ،از نقشي كه حزب توده، نوشته است صادق هدايت ةه درباركاتوزيان در كتابي ك
كاتاليزور «با عنوان  ،ايفا كرده است و چه در مورد بسياري ديگر از روشنفكران مدرن ايرانهدايت 

   .)204 :همان(برد  نام مي »اجتماعي

نوان يكي از روشنفكران نام نيما يوشيج نيز به ع، ...نبوي و، كاتوزيان، هاي آبراهاميان در نوشته
شواهدي نيز وجود دارد كه باعـث شـده   . متأثر از سنت روشنفكري چپ در ايران آورده شده است

گرايانـه از اشـعار نيمـا     تفاسـير چـپ   ةعرضدر ، نابه همراه برخي ديگر از منتقدرا است تا ايشان 
  : محق بدانيم
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متعلـق بـه    »مـردم  ةنام ـ«هفتگـي   ةنشـري  در 1322بار در سال نيما نخستين »اميد پليد«شعر 

بـه  ، پـرداز جـوان حـزب    نظريه، احسان طبرياي از  در سرآغاز شعر نوشته. حزب توده منتشر شد
شعر نيما را ، طبري پس از ذكر نكاتي كلي در باب ماهيت نوآوري در شعر فارسي. خورد چشم مي

ة قطع ـ«: نويسد ستايد و مي و آن را به عنوان شعر راستين عصر جديد مي كندميدر مجموع تأييد 

 ةكنايـه از طليع ـ  ،صـبح . اي است يك قطعه سمبوليك يعني كنايه ،نام دارد »اميد پليد«زيرين كه 

جهل و فساد اجتماع ، ماندگيعقب، ارتجاع، شب. يك اجتماع جديد و يك نظام حياتي نوين است
از طلـوع صـبح    ،هاي گنديـده پنهـان شـده    شب به صورت ديوي است كه در مرداب. كنوني است

مكد تا مبادا صبح طـالع   صبح را مي يآويزد و روشن هاي شب در مي خود به طناب. هراسناك است
در  .)444: 1384، حكـاك كريمي ( »ثمر است و صبح خواهد درخشيد ولي اين اميد پليد وي بي، گردد

شـده   بيـان بـي  جوان حز پرداز نظريهنيما با صحه نهادن بر تفسيري كه از جانب ، اين مورد خاص
هـايي را كـه از شـعرهاي سياسـي او بـه       بلكه ديگر قرائت ،نه تنها اين تفسير معين در واقع، است

توانم نگويم تـا چـه انـدازه     نمي«: گويد اي به طبري مي نيما در نامه. كند آيد نيز تأييد مي عمل مي

، يوشـيج نيما ( »ايد كردهارم و شما تا چه اندازه اطمينان مرا نسبت به قضاوت خودتان جلب زسپاسگ

1376 :135(.   

هاي خود صراحتاً به رد هر نوع وابستگي خود با حـزب   اين در حالي است كه نيما در يادداشت
. دامان من نيسـت ه زايدي ب ةخوشحالم كه من عضو هيچ حزبي نبودم و هيچ لك«: پردازد ميتوده 

 ،باقي حرف پوچ است و به قول تولسـتوي  ؛از انسانيتي پيروي كند والسلام، انسان بايد از حقيقتي
تـر از ايـن    و منزه تر بزرگمن «: و يا )50: 1387، طاهباز( »دهد در ميه دخالت در سياست عمر را به

حت حكم فلان جوانك كـه دلال و  يعني يك مرد متفكر محال است كه ت ؛اي باشم هستم كه توده
ايـن تهمـت هـم دارد     .به فكر او كندبرود و فكرش را محدود  ،چاق كن دشمن شمالي ماست كار

شـود و   دانم كه بعضي افكار من به آنها نزديك مـي  من مي. من كمونيست نيستم... كشد من را مي
 :همـان ( »و عمده ماديت غليظ آنهاست ؛هاي ضعف دارند دانم كه آنها بسيار زياد نقطه همچنين مي

204(.  
توان شق سـومي را نيـز در نظـر     اشعار نيما مي و ادر اين مقاله بر اين باوريم كه با رجوع به آر

هر چنـد عضـويت نيمـا در حـزب تـوده و يـا        ،و اشعار نيما با بازخواني آرا به عبارت ديگر. گرفت
پـذيري او از  تأثيرتواند بـه معنـاي انكـار     نمي مسئلهاين  ،دشو دلبستگي او به اين حزب تأييد نمي

اول ايـن قـرن    ةگونـه كـه در دو ده ـ   نيما همـان . گفتمان و سنت روشنفكري چپ در ايران باشد
هماننـد سـاير روشـنفكران    ، بعـد  ةدر ده ـ، شمسي متأثر از سنت منورالفكري عصر مشروطه بـود 

ي كـه تنهـا در   تـأثير . شـود  ايراني به سنت روشنفكري چپ ايراني نزديك شده و از آن متأثر مـي 
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نـه از جـنس   ، اين همـدلي . شود ه ميرايي نيز كشيد به همدلي و هم گاههمزباني متوقف نمانده و 

و نه مغايرتي  اند ن ميان نيما و حزب توده برقرار داشتهان و مفسرااي است كه منتقد آن نوع رابطه
ايدئولوژي و گفتمان روشـنفكري   تأثير. با حزب توده داردنداشتن هاي نيما مبني بر رابطه  با گفته

آن بـر انتخـاب سياسـي     تـأثير در اصالت تخيل و چپ بر ذهن و زبان نيما را بيش از هر چيز بايد 
روشـنفكري دنبـال   / وضعيت بديل و رسالت شاعر، شاعران سمبوليست و نيز نوع نگاه او به جامعه

  . دكر
دارد كـه سـنت    شـاعر در همـان فضـايي قـدم بـر مـي       ،»پادشاه فـتح «در شعر  به عنوان نمونه

طبـي آشـكار و نيـز اسـتفاده از     فضـاي دوق . مختصـات آن اسـت   ةكننـد تعيـين  ،روشنفكري چپ
واژگاني نويسندگان چپ است و به ناچار تفسير شعر را نيـز تنهـا در    ةنمادهايي كه متعلق به حوز

شـهر انديشـي   را بـه نمـاد آرمـان    پادشاه فـتح شعر ، كند همان گفتمان مجاز و موجه مي ةمحدود
بـراي رهـايي از    »رمـان قه«شاعر در اينجا بر ضرورت وجود يـك  . روشنفكري چپ بدل كرده است

ترديـد بايـد كسـي     بـي ، قهرماني كه اگر خود شاعر نيز نباشد ؛كند وضع نابسامان كنوني تأكيد مي
. آگـاه اسـت  ، اند باشد كه همچون او به آن رسالت تاريخي كه زمانه و مردم زمانه بر دوش او نهاده

دن بـه صـبح را بـه خـوبي     هاي رسي منجي قهرمان به خوبي از راز و رمزهاي شب آگاه است و راه
صبح نيز خواهـد آمـد و   ، با آمدن او. اي نيست شهر فاصلهميان آمدن او و تحقق آرمان. شناسد مي

  . او پايان شب تيره و دوران اسارت است. روي رستگاري را خواهد ديد ،جامعه
ادث زنـدگي  ها و نيـز در حـو   ها و نامه اعم از يادداشت ،هاي نيما نوشته كدام از دست اما در هيچ

 هرچنـد خـورد؛   او به ماركسيسم و يا حزب تـوده بـه چشـم نمـي     ةآشكاري از علاق ةهيچ نشان، او
تر  برادر كوچك ،لادبن. ترديد از دوران جواني با عقايد ماركسيستي آشنايي نزديك داشته است بي

به  اچارو صميمي او از هواداران سرسخت عقايد ماركسيستي بود كه به خاطر اين علايق خويش ن
را نيز به كـيش خـود    تر بزرگهاي متعددي برادر  ست كه در نامهمهاجرت از كشور نيز شد و همو

بيشتر بسوز «: كند توصيه مي نيما، شتر بزرگها به برادر  در يكي از اين نامه، لادبن .كند دعوت مي

حظه كن عزيزم هميشه در نوشتن ملا... تكليف من و تو سوختن و محو شدن است. و مشتعل شو
. كه افكار و نظريات تو در روي اساس در خدمت حيات زحمتكشان و تنفر از طبقات عاليـه باشـد  

..) .داري و سـرمايه (بايستي به مبـارزه بـا اجتمـاع كهنـه      ،خواند تو را مي ةخواننده زماني كه نوشت
  .)32: 1387طاهباز، ( »تحريك شود

نيمـا بـا اطمينـان     ةهاي برادر در انديش و توصيه آرا گذاريتأثيرتوان از ميزان  نمي كه در حالي
 ؛خود او علاقـه داشـته باشـد    ةرسد كه نيما به علايق فكري برادر به انداز به نظر نمي، سخن گفت

اش چنـين   در نامـه  لادبـن كـه   همـين . توان منتفي دانسـت  هر چند كه امكان همدلي را نيز نمي
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 ؛هاي مشترك فكري ميان دو بـرادر باشـد   از زمينه اي تواند نشانه مي ،كند اي به برادرش مي توصيه
 نوع نگـاه نيمـا و بـرادرش بـه ماركسيسـم كـاملاً      ، مشترك ةاين زمينبا وجود رسد  اما به نظر مي
بـه ماركسيسـم بـه عنـوان برنامـه و      ، )لادبـن (چريـك  /برادر روشـنفكر  كه حالي در. متفاوت باشد

بـرادر  ، كنـد  حركت در اين چارچوب توصيه مي نگرد و حتي برادرش را نيز به مانيفست رهايي مي
به قدر تشنگي بايـد از   ر چندهنگرد كه  به ماركسيسم به چشم الگويي مي، )نيما(شاعر / روشنفكر

  . نبايد در آن متوقف ماند، آن چشيد
يكـي از  ، اردشـير آوانسـيان   گيـريم كـه   اي مـدد مـي   براي واكاوي بيشتر اين نكتـه از خـاطره  

ديـدارش بـا    ةدربار، با برادر نيما نيز در شوروي آشنا شده بود دوران كه اتفاقاًروشنفكران چپ آن 
لادبـن بـه مـا گفتـه بـود كـه در تهـران        «: نويسد آوانسيان در خاطراتش مي. نيما بيان كرده است

بـراي كـار حزبـي     روستاكه من و  هنگامي... اگر به تهران رفتيد او را پيدا كنيد، برادري دارم شاعر
ما او را پيدا كـرده و  . در تهران در فكر پيدا كردن نيما شديم ،آمديم به ايران 1920 ةدهيل در اوا
ع كـرد بـا مـا    وبا حـرارت زيـادي شـر    ،نيما فهميد كه ما دوست لادبن هستيم. ..او رفتيم ةبه خان

تبليغـات ماركسيسـتي    ،رسـيد  ما هم تـا آنجـايي كـه عقلمـان مـي     ). دو آتشه بود(صحبت كردن 
مثل اينكه بحث ما عادي بود اما يك مرتبه حالت ما عوض شد و مات و مبهوت شـديم  . مكردي مي

من «تمام وجودش به حركت درآمده و اظهار كرد كه ، وقتي ديديم كه نيما با حركات دست و سر

او اين اظهارات را با حرارت زياد و با باور عميق به خود كرد كه مـا را نارحـت    .»لنين شرق هستم

   .)112: همان( »با او شروع به بحث كرديم يداًكرد و شد

همچنين بايـد  ، هاي آن گيري در تأييد ادعاي عدم وابستگي رسمي نيما به حزب توده و موضع
هايي اشاره كرد كه در آنها نيمـا صـراحتاً عليـه جريـان روشـنفكري زمانـه و        ها و نامه به يادداشت

بـرداري   ويـل أچنين سخناني كـه ت  مطمئناً. كند ي ميگير موضععقايد معاصر چپ و ماركسيستي 
 ةتـري دربـار   مرجـع معتبـر  ، بايد نسبت به اين اشعار، دنسبت به اشعار سمبوليك نيما دار كمتري

بـيش از   ،به عقايد رايج در زمانه معمولاً در تفسير اشعار نيما با اين حال. عقايد نيما به شمار روند
ن از شاعري در فضـاي  اشوند كه منتقد گونه تفسير ميآنشود و اشعار او  عقايد خود نيما توجه مي

  . روشنفكري آن روز ايران انتظار دارند و نه آن معنايي كه خود نيما منظور داشته است
بـه   .به حـزب تـوده وجـود دارد    مربوطاو  ةعبارات صريحي درباره عقيد ،هاي نيما در يادداشت

هايي كه معتقـد بودنـد بايـد كلمـاتي      ركسيستهاي خود در نقد ما عنوان نمونه نيما در يادداشت
هـايي   زماني ما ماركسيست«: نويسد به طعنه مي، ها پاك كرد نامه و نظاير آن را از لغت »روح«مانند 

هـاي نـو    آهـن راه. بايد آنها را خـراب كـرد  . هاي ما بورژوازي هستند آهنراه: گفتند داشتيم كه مي
حصارطلبي فكري و عقيدتي روشنفكران چپ را نيز بـه نقـد   او ان .)400: 1385، يوشيجنيما ( »ساخت
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و و ـگ ـرو و چـپ ت و حسـابي چـپ  ـيك آدم درس ـ: ول شودـت روزي معمـمحال نيس«: دـكش مي

كساني كه مانند مـن نيسـتند حـق    «: خود در پشت كتاب اشعارش بنويسد ةخواب براي تبرئچپ

  .)401 :همان( »»!خواندن اين اشعار را نخواهند داشت

تفسـيري همخـوان از    ةعرض ـ بـراي انـد تـا    هكوشيدن شعر نيما همواره ان ادبي و مفسراتقدمن
پيروان او و ساير نويسندگان و روشنفكران زمانه نوعي يكسـاني و  ، ميان نيما، اي خاص اشعار دوره

 ،بـود  متصوربه جايگاهي كه نيما براي خود و شعرش از توجه بدين ترتيب . همطرازي ايجاد كنند
و افكار نيما نبايد نسبت به مرزبندي و تمايزي كه او ميان خود و  براي شناخت آرا. شود ميغفلت 
بدين منظور نه تنها بايد به اختلاف ميـان نيمـا و سـاير    . تفاوت ماندبي، ش بيان كرده بودنامعاصر

شـود   يبلكه بايد ميان او و آنچه جريان نيمايي و شعر نو خوانده م ـ ،روشنفكران زمانه توجه داشت
اعـم از روشـنفكران و   ، ناتـرين تفـاوت او بـا سـاير معاصـر      مهم، به اعتقاد نيما. ل شدئنيز تمايز قا

رنـد بـه   «: نـد ا دارد و ديگـران از آن محـروم   »رنـد كامـل  «ي است كه يـك  »بصيرت«در ، پيروان او

و  شـهود و حضـور قلـب   . كنـد  اين بينايي را دانش فراهم نمي. اصطلاح ما كسي است كه بيناست
. خـورد  گويم كه گـول زمـانش را نمـي    رند كسي است باز مي... .صدر لازم است ةتوفيق نظر و سع

خـواب را تعبيـر   . داند چيسـت  طوفان را مي، شناسد سيل را مي، دهد يعني گردباد را تشخيص مي
باشـد  شناسد و آني كه بايد  بيند و مي همه اينها را مي ،رند. آورد فسون و فريب را بجا مي. كند مي

   .)34: همان( »33مرداد . رند هوشيار فوق زمان است. هست) ام در افسانه گفته(

حلـي سياسـي   راه دنبـال  به، اند روشنفكراني كه به اين مرتبه از بصيرت نرسيده، ديدگاه نيما از
آدم بايـد  «: از سياست روزمـره گريـزان اسـت    »رند كامل« كه  حاليدر ، براي نجات جامعه هستند

شايد كه آدم و حقيقـت غيـر از دنيـا و    .... اوضاع سياسي دخالتي نداشته باشد بفهمد و به اصلي را
رسالت هنر در رهايي جامعه به معناي گرفتار آمـدن آن  ، از ديدگاه نيما .)60 :همان( »سياست است

غير از اين است كـه كوركورانـه در   ، هنر در خدمت اجتماع باشد«: هاي سياسي نيست در دام بازي

  .)168 :همان( »مت سياسي آلت بشود و خراب بشودخد

ها از شعر خـود و نيـز انتقـاد او از     گونه برداشتاينرا پاسخ نيما به  »سيوليشه«شايد بتوان شعر 

  :هاي زمانه دانست الگوهاي رهايي حاكم بر ديدگاه
/ »سيوليشـه «/ زنـد  نـك مـي  / در اين كران ساحل و به نيمه شـب / تي تيك تي تيك«

  روي شيشه
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من / نه جا براي خوابگاست/ كه در اتاق من تو را/ امز روي پند گفته /به او هزار بارها
سـخن بـه مهـر    / هـزار بـر لـبم   / چراغ سوخته./ امهزار بار رفته/ اين اتاق را به دست

  .دوخته
كز ، به فكر روشني/ فتاده است در تلاش او/ به من نه اعتناش او/ و ليك بر مراد خود

  .)141: 1368يوشيج، نيما ( »خورد همين زمان فريب مي/ است و باز فريب ديده/ آن

فروغ  ن و روشنفكراني دانست كه كورسوي كماتوان نماد مخاطب را مي »سيوليشه« ،در اين شعر

هـاي مـدعي رهـايي را     و با اينكـه بارهـا فريـب ايـن نگـرش      گيرند اي را نور رهايي فرض مي خانه
نيز بـا مضـموني    »پرة ساحل نزديكشب«در . گيرند ي شاعر پند نميها باز هم از هدايت ،اند خورده

  : رو هستيم همشابه روب
راه سـوي  / توانـد بـرد هـر راهـي     هر تنـي را مـي  / پرة ساحل نزديكبه خيالش شب«

  .)188: همان( »وز پس هر روشني ره بر مفري هست/ عافيتگاهي

جهان آرماني و وضعيت مطلـوب  ، هاييراه ر، كند كه هر روشنايي در اينجا نيز شاعر تأكيد مي
   .نيست

ايـن ديـدگاه نيمـا از يكسـو نقـد ايـدئولوژي حـاكم بـر         ، مطابق چارچوب روشـي ايـن مقالـه   
بينـد و از سـوي    روشنفكري زمانه است كه راه رهايي جامعه را تنها در بستر كـنش سياسـي مـي   

ي كـه در آن عبـور بـه    گفتمـان . تداوم تعهد نيما به سنت روشـنفكري گذشـته اسـت    ةنشان ،ديگر
هـاي   چنين رويكردي هـر چنـد در نحلـه   . شد وضعيت مطلوب از رهگذر تحول فرهنگي دنبال مي

هـاي حـزب    گيـري  اما به مرور و با تغيير جهـت  ؛نخستين روشنفكري چپ نيز بروز و نمود داشت
  . تاين رويكرد به نفع رويكرد سياسي به محاق رف، توده و گفتمان روشنفكري وابسته به آن

هـزار سـال شكسـت و    «ديد و معتقد بـود كـه    تر از زمان خود مي مردم ايران را بسيار عقب ،او

 .)79: 1385، يوشـيج نيمـا  ( »پرور سـاخته اسـت  خيال«و  »تنبلي و راحتي ةديوان«ايرانيان را  ،»توسري

اما نـه   ؛كند »انقلاب«، به قول خودش خواست اين خواب و خيالات هزارساله را برآشوبد و نيما مي

بلكـه آن نـوع انقلابـي كـه روشـنفكراني نظيـر        ،آن بـود  دنبال بهآن انقلابي كه در روزگار جواني 
منظور از انقلاب در نزد ايشان نيز معطوف به تغيير در باورهـا  . كشيدند آخوندزاده انتظار آن را مي

بـه  ... و هـا  اي ا تـوده هاي چپ و بعده گونه كه ايدئولوژيآنو عقايد است و نه صرفاً انقلاب سياسي 
  . دنبال آن بودند

در ايران را از راه تحول فرهنگي  تغييرني دانست كه اتوان جزو آن متفكر گونه نيما را مي بدين
اينكه نيما در برخي اشعارش اشاره بـه ره گـم كردگـاني دارد كـه بـه روشـنايي       . كردند دنبال مي

تحول از منظر سياسـي   دنبال  بهداشته باشد كه  تواند اشاره به آنهايي مي ،اند اندكي دلخوش كرده
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 ،كننـد  هستند تا تحول عميق فرهنگي؛ همانند بسياري از روحيات انقلابي كه در جواني بروز مـي 

و انديشـه را بـراي    تفكر ةعرص معمولاًجويند و  راهي ديگر مي ،اما با گذشت عمر و انباشت تجربه
 . كنند اب ميتمايلات انقلابي خود انتخ ينوجويي و ارضا

  

  هاي روشنفكري ايراني نيما و تناقض

متناقضي نظير طرفـداري از   هاي عملي ظاهراً تواند عقايد و جلوه تنها چارچوب تحليلي كه مي
هـا،   اي ، مخالفت با مصدق، مخالفت با تـوده )با اينكه فردي مذهبي نبود(شاه، طرفداري از مذهب 

گرايـي،   نظيـر رسـالت  (ري چـپ  ـت روشنفك ــسن ـ هـاي  هـورزي، پذيرش مؤلف مخالفت با سياست
نيما توجيـه و تبيـين كنـد،     ةرا در كنار يكديگر در انديش... و...) گرايي و شهر انديشي، نخبهآرمان

  .ها است انتخاب سياسي سمبوليست ةرجوع به آرا و مباني فكري و نيز پيشين
مكـن اسـت همزمـان بـه     هر شاعري مهاي اروپايي شاهد بوديم كه چگونه  سمبوليست ةدربار

از . تـوان صـادق دانسـت    نيما نيز مي ةچنين وضعيتي را دربار. طرف دو قطب افراطي كشيده شود
سـبب  گـرا،   هـاي مطلـق   دين خصوصي و تخيـل بـا عقايـد و گـرايش     ةاولويت تخيل و رابطيكسو 
تمايـل او  اهد شود و از سوي ديگر، همزمان ش ـ ها مي هاي توتاليتر ايدئولوژي به لايه او مندي علاقه

گونـه حتـي بـرخلاف برخـي از شـاعران       بـدين . هاي اشـرافي و عقايـد راسـت هسـتيم     به ديدگاه
 -توان مدعي بود كه گزينش سياسـي او بـا مبـادي رمانتيـك     نيما مي ةسمبوليست اروپايي، دربار

ديدگاه نيما در طرفـداري از شـاه در جـدال او بـا مصـدق، هـم       . سمبوليست همخواني كامل دارد
سازي او در برابر روشنفكران زمانه است و هم پيونـد بـا    انتقادي، تمايز و غيريت ةروحي ةبردارنددر

  .سمبوليست را در خود نهفته دارد -ترين مبادي رمانتيك سنت و طبيعت به عنوان يكي از مهم
تـر در سـنت روشـنفكري ايـران      هاي بنيـادين  هاي نيما از سويي ديگر ريشه در تناقض تناقض

، از يكسـو و در  )يوتوپيـايي (هـاي آرمـاني    ايـن تنـاقض را در التـزام بـه انديشـه     جهانبگلو  .داشت
: اي مضاعف داشـتند  روشنفكران ايراني وظيفه«: داند محذورات موجود در فرايند، از سوي ديگر مي

بايست در جهت مشروعيت بخشيدن به كنش يكدسـت و   سالاران مياز يكسو آنان به عنوان ديوان
آنهـا كـارگزاران و مناديـان     ،داشـتند و از ديگـر سـو    عيـب دسـتگاه دولـت گـام بـر مـي       خالي از

با بينشي از مهندسي اجتماعي اقتدارگرا بودند كه اغلـب ديـدگاهي    1هاي موعودگرايانه ايدئولوژي
هـاي   در مواجهـه بـا ايـن تنـاقض، نسـل      .)137 :1384جهانبگلو، ( »از جهان پيرامون داشت 2نگركل

بـا   »عقلانيـت ابـزاري  «از يك طـرف،  . اندهاي متفاوتي رسيده ايراني به پاسخ ننفكراگوناگون روش

كـه در سـخنان، آثـار و    (هاي روشنگري، انقلاب كبير فرانسـه و مكتـب اثبـاتي فرانسـوي      آلايده
                                                 
1. messianic 
2. holistic 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

54 
   1391بيست و هفتم،  زمستان شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

ح قابل مشاهده وبه وض 1905مشاجرات روشنفكري ايراني قبل و بعد از جنبش مشروطه در سال 
نظـري بـا ديـدگاه     ةاز جنب ـ) خـواه تماميـت ( »عقلانيـت توتـاليتر  «طرف ديگر  همسو شد، از) بود

بـين روشـنفكران ايرانـي     كه به طور قطـع در ( ماركسيسم ارتدوكس و بينشي داروينيستي از علم
  .)139: همان(شد  حمايت مي) بود دمشهو 1970و  1960، 1950 ةده

به نسل اول روشنفكران ايراني است كه نيما در اين ميان متأثر از آن نوع جريان فكري متعلق 
يك جريان بسيار قدرتمنـد  «: برد نام مي »مداريجريان فكري دولت«از آن با عنوان  فرهنگ رجايي

 درستي دريافته بود كه ساختار سياسي جديد و به طور كلي سامان سياسي جديد، يعني دولـت  هب
ن ماكس وبـر، تنهـا مجـاز و مشـروع     كشور جز از طريق برقراري يك حكومت متمركز كه به زبا -

  .)145: 1376رجايي، ( »پذير نيستبراي اعمال خشونت علني است، امكان

تـوان در آرا و افكـار نسـل نخسـت      گرايـي را مـي   چنين درك و برداشتي از مـدرنيت و اثبـات  
تجلـي ايـن    »تـرين  شوم«فرزين وحدت، . روشنفكري ايران و افرادي نظير آخوندزاده رهگيري كرد

رويكـردي بـه مـدرنيت كـه بـه      . دانـد  مي »روشنگري از بالا«گرايي را اعتقاد به  رز تلقي از اثباتط

نياز داشت تا سراي ايران را سامان بخشـد و   فردريك كبيريا  پتر كبيرانديشي چون  مستبد روشن
نقش را طور كه تاريخ ايران بعدها به وضوح نشان داد، اين  همان. براي آن مدرنيت به ارمغان آورد
، مـا در آثـار آخونـدزاده بـا     وحدتاز ديدگاه  .)84: 1385وحـدت،  (پادشاهان پهلوي برعهده گرفتند 

در كنار ) حكومت مشروطه، آموزش همگاني آزاد و حقوق زنان(بخش  دوگانگي عقايد بالقوه رهايي
توسـط يـك    »بالا«گرايي نژادپرستانه، و روشنگري از  اخلاقي، ملي -گرايي عملي اثبات(نقيض آنها 

  .)85: 1385وحدت، (شويم  رو مي هروب) »كبير«مرد 

او نيز هماننـد  . نيما بسيار آشكار است يهايي در مواجهه با مدرنيته در آرا وجود چنين تناقض
گيري در نزد  اين جهت. است »روشنگري از بالا«دنبال نوعي  و روشنفكران همفكر او، به آخوندزاده

هـاي او   ديـدگاه  بـا  ،ز چنين قرابت فكري با سنت روشنفكري زمانـه اسـت  او علاوه بر آنكه متأثر ا
اي همسو با سنت روشنفكري زمانـه،   در مواجهه. شود نسبت به شعر و جايگاه شاعر نيز تقويت مي

اش و نيـز متـأثر از   نيما متأثر از مفاهيم و افكار متعدد موجود در فضاي سياسي اجتمـاعي زمانـه  
گونـه رويكردهـاي    بدين. كند هاي اقتدارگرايانه ابراز همدلي مي رويكرد بينش سمبوليستي خود، با

از شاه و دولت مقتدر، از يكسو در كنار اعتقاد او به رسـالت و تعهـد    در طرفداري شمتناقض ظاهراً
 . يابد در عين انتقاد به مواضع سياسي آنها، معنا مي) چپ(روشنفكري 
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  يگير نتيجه

شود كه نيمـا در تصـويري    مشخص مي ،روشنفكري زمانهجريان ما با تعامل ني ةنحو مطالعةبا 
فـارغ از گفتمـان    ،كنـد  دهد و نيز در وضع هنجاريني كه ترسـيم مـي   مي نشانكه از وضع موجود 

قطـع   ل بوده است نيـز ئاي كه او براي خود قا حتي رسالت پيامبرانه. روشنفكري حاكم نبوده است
در واقع ايفاي همان نقشي بوده كه گفتمان ، مكتب سمبوليسمسنت شعر ايراني و  ةاز پيشين نظر

اعر و نوع نگاه نيما به شعر و جايگـاه ش ـ ، از منظر اسكينر. روشنفكري حاكم از او طلب كرده است
 ،شـده اجتماعي خاصي مطرح  - و اشعار نيما كه در شرايط سياسي نيز مباحث مطرح شده در آرا

است كه در آن شرايط رايـج بـوده و در دسـترس شـاعر قـرار      مفاهيم و عباراتي  ،سرشار از معاني
  . داشته است
. سازي با روشنفكران حزبي، خود را از همطرازي با ايشان مبرا سازد د تا با غيريتوشك نيما مي

زعـيم و راهبـر    خـود را شأن و جايگـاه  او . داند و نه رهروي ن خود را رهبري ميأش ،در اينجا نيما
بري لنين در شـوروي، وي خـود را در حـد رهبـر جريـان روشـنفكري ايـران        داند به مثابه ره مي
سازي نيز نيما بيش از آنكـه خـود    اما در اين فرايند غيريت .و نه مريدي همانند برادرش خواند مي

 ،)البته اگر ساير ادعاهاي او مبني بر عـدم دلبسـتگي حزبـي را صـادق بـدانيم     (بداند و يا بخواهد 
همـدلي نيمـا بـا مبـاني توتـاليتر      . وليستي و نيز فضاي روشنفكري حاكم استمتأثر از عقايد سمب

گيري از نمادهايي كه معاني آنها ريشـه در سـنت روشـنفكري چـپ دارد،      روشنفكري چپ و بهره
. هاي توتاليتر تعبير شـود  هاي اروپايي به گرايش تواند در تداوم همان علايق فكري سمبوليست مي

انديشـي و   هاي روشنفكري چپ در ايران آن روز را ايدئولوژي ترين شاخص به عبارت ديگر اگر مهم
بدانيم، نيمـا هـر چنـد از نگـاه     ) نسبت به انديشه و عمل فرهنگي(اولويت انديشه و عمل سياسي 

بـا ايـدئولوژي چـپ     ،هاي ايـدئولوژيك و توتـاليتر   در تمايل به خصلت ،صرفاً سياسي گريزان است
  .دارد گراييهم

  

  نوشت پي
 .1386، بودلر :ك.ربودلر  ةبراي آشنايي بيشتر با مقام تخيل در انديش. 1
شـامل   ،انـد  سياسي رمانتيسم اختصـاص يافتـه   ةجنب ةمطالعبه عنوان نمونه بسياري از آثاري كه به  .2

ترين  اين تفاسير در افراطي. كارانه و ارتجاعي و ضدانقلابي اين مكتب هستند تأكيد بر ابعاد محافظه
از  مسـئله اين . اند پيشگامان نازيسم به شمار آورده ود متفكران سياسي رمانتيك را اساساًصورت خ

ها  ها به عنوان اخلاف رومانتيست سمبوليست، كه در تاريخ ادبيدارد آنجا براي ما اهميتي مضاعف 
 . اند اي از آنها معرفي شده و يا حتي به عنوان شاخه

هامبورگر نيـز   .)1382هامبورگر، ( است »شعر ناب و سياست ناب« ةاز مقالبرگرفته اين قسمت ادبيات  .3
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مـوارد بـا    ةدر هم ـ] گراهـاي راسـت   بـا جنـبش  [هـا   گونه همـدلي اين«: كند در همين باره تصريح مي

هـا نيـز    طول عمر آنها در اغلب موارد كوتاه بود و خود اين همـدلي . ترديدهاي اساسي همراه بودند
شـناخت صـحيح از    ةو يا بـه هنگـام غلب ـ   شدند ديگر مرتباً نقض ميبيانات و تصميمات  ةبه واسط

   .)132: همان( »شدند گرفته مي هاي سياسي صريحاً پس واقعيات سياسي بر جذابيت ژست
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